
 سخنراني طاهره ميرعمادي در كانون فارغ التحصيلان اقتصاد �

�  

سرمايه ما  عنوان سخنراني امروز  ،ضمن تشكر از هييت ريئسه كانون به خاطر دعوت از من �

اين عنوان شايد يك عنوان نا معمول است از اين نظر . استبين الملل و مشروعيت دولت

 اقتـصادي امـور   رجي و غيـره در حـوزه         سرمايه بين الملل و سرمايه گذاري خـا        مسائل  كه  

حقيقت اين اسـت كـه      . يسسيامطرح مي شود و مسئله مشروعيت دولت در حوزه مباحث           

. گرفته شده است    ، كه قرار است تا آخر اين ماه از چاپ خارج گردد           كتابي اين عنوان از روي   

 گذاري مايهاين كتاب در حقيقت يك مجموعه مقاله است كه از وجوه مختلف به مسئله سر 

نـي رابطـه بـين      ع يكي از اين وجوه را ي      امروز سعي مي كنم     در ايران و جهاني شدن و من        

 براي شما روشن كنم را پيشرفت تكنولوژيك و فرهنگ جامعه 

اول اينكـه مـا    .نكته را به عنوان مقدمه عرض كنم اجازه بدهيد دو سه  بحث  اما قبل از آغاز      �

جامعه به سر مي بريم كه انديشه توسعه سياسـي          ه  فرايند توسع در حال حاضر در زماني از       

به نظر مـي رسـد بـه دلايلـي          پس از يك دوره اوج همراه با رياست جمهوري آقاي خاتمي            

اقتـصادي  توسـعه   گفتمـان    و   وارد يك دوره افول گشته است       ش در اين فرصت نيست      جاي

يم ، مـشاهده مـي   اگر اين دو گفتمان را بخواهيم با هم مقايسه كن ـ. جايگزين آن مي گردد   

 :  :كنيم 

گفتمان توسعه سياسي به غقل و عقلانيت معتقد است و سعي مي كند مدرنيته را با شرايط  �

در واقع از نظر وي ثابت سشده است كه اسـلام و            . بومي فرهنگي و مذهبي ايران وفق بدهد      

 بـا   ه عقلانيـت از نظـر وي مبـارزه        ژروپ ـعاجل تـرين امـر در       . دمكراسي با هم سازگار است    

از اين جهت ايـن يـك       . خود ما است  فرهنگ  استبداد و روانشناسي استبدادزدگي در داخل       

 . ه روشنگرانه استژروپ



 دموكراسي و آزادي حقوق و اختيـارات مـردم در مقابـل             –– تحليل گفتمان    -جامعه مدني  �

مسئوليت دولت و نقد پذيري و پاسخگويي دولت مطرح شـد مـردم در نظـر ايـن گفتمـان                    

ن هستند كه در موقع انتخابات كنش سياسي خودرا از طريق راي دادن بـه عمـل                 شهروندا

 مي آورند

  . كه سعي در روشنگري و تنوير افكار دارداست عنصر انساني اين گفتمان روشنفكر ديني  �

توسـعه  در شرايط فعلي ما با گفتمان ديگري روبرو هستيم كـه مـي تـوان آنـرا گفتمـان                     �

 . خوانداقتصادي

 سرمايه محوري آن استفاده از    و مسائل  محوريت دانش و دانايي   عه صنعتي با    گفتمان توس  �

 تكنولوژي  فرايند انتقال گذاري خارجي و 

يعني انساني كه بـا پـشتوانه دانـش و          . عنصر انساني اين گفتمان كارآفرين است      �

 . تكنولوزي سرمايه خودرا به خطر مي اندازد و مجاري نوين بازار را مي گشايد

 مقايسه اهر دوي اين گفتمانها خواهان روابطه بهتر و عميقتر با دنياي سرمايه داري در مقام �

 و اروپا اكتفا مـي شـود و       تنش زدايي با همسايگان   اما در اولي تنها به      . و صنعتي هستند  

در مورد گفتمان توسعه اقتصادي اهميـت       . برقرار ارتباط با ايالات متحده به تعويق مي افتد        

 مون منطقهژهپرر رنگ تر است و تا آنجا كه من مي فهمم حتي به عنوان           برقراري ارتباط   

 . خواهان تسهيلات وسپه و اميتازات خاصي از نظام بين المللي است

 بر اصل توسعه اقتصادي مي امري ثانويه و فرعگفتمان توسعه سياسي توسعه اقتصادي را  �

و با اشاراتي مي تـوان ايـن   گفتمان توسعه اقتصادي در مورد خاص سخني نمي گويد       . بيند

لت كوچكتر و موثر تر دانـست و        ودولت متصدي است خواهان د    محدود  گفتمان را طرفدار    

 . مي توان خواهان ديكتاتوري مصلح نيز دانست

نكته باا هميت در اين مقايسه آن است كه فهـم گفتمـان توسـعه اقتـصادي از عقلانيـت و                      �

و . ي شدن و مدرنيزاسـيون ماشـيني  مـي نگـردد       او به جهان  . تجدد ، يكسان انگارانه است      



در حاليكه اگر دقت كنيم مسئله بـراي  . مفاهيم جهاني و محلي تفاوت چنداني با هم ندارند  

وي به مدرنيته و نه مدرنيزاسيون توجـه دارد و          . گفتمان توسعه سياسي كاملا متفاوت بود       

ه اي دارد كه با تفير جهاني آن        براي وي مدرنيته و تجدد تفسير و تاويل ويژه محلي و ناحي           

 .  متفاوت است

بـراي توسـعه    سوال من اين است كه رابطه بين ايـن دو گفتمـان چيـست؟ آيـا                  �

فرهنگ و ربطه اجتماعي و اقتصادي بر پايه دانش و دانايي ما محتاج به نوع خاصي از       

اسي ما حتي دولت مانند شكل خاصي از دموكراسي هستيم  آيا به مانند گفتمان توسعه سي

 . به تجدد و مدرنيزاسيون به سبك ايراني معتقد باشيم يا يك پديده جهاني بنگريم

 

با توجه به اينكه نويسندگاه توسعه صنعتي اكثرا داراي تحصيلات آكادميك مهندسي صنايع  �

، مديريات صنعتي هستند و در كمپ توسعه سياسي نيـز بـاز مهندسـيني هـستند كـه در                    

بهرحال در هر دو كمپ تخصص هـاي توسـعه          . ياسي خوانده اند  تحصيلات تكميلي علوم س   

 . اقتصادي و سياسي بسيار كم است

در قالـب اقتـصاد     . بايد ببينيم كه از نظر تئوري ما چه چيزهايي را به عنوان تئوري داريـم                 �

توضيح مختصري اگـر بخـواهيم بـدهيم بايـد          . توسعه البته ما تز ديكتاتوري مصلح را داريم       

   Peterين تز از دگرديسي سرمايه داري وابسته و عمدتا توسط پيتر ايـونس  بگوييم كه ا

Evans كه در پاره اي از موارد دولت وابسته از طريق ه بود وي مدعي شد. شكل گرفته بود

ارتباط برقرار كردن با سرمايه بين املل و سرمايه داري وابسته محلي به انـواع محـدودي از            

كر داده شود كه ايونس در نوشته هاس متاخر خود كه اختصاصا بايد اينجا تذ. رشد مي رسد

وي در  . اين نظريـه را بـه شـدت رد مـي كنـد              خود  . رداختصاص دا جنوبي  به مطالعه كره    

توضيح مي  از طريق شواهد و قرائن Embedded Autonomyآخرين كتاب خود به نام 

خارج و يا قائم بـه ذات كـره      نتيجه برنامه ريزي دولت وابسته به      جنوبي  كه رشد كره    دهد  



در حقيقت دهها و صدها شبكه ريز قدرت هاي محلـي مركـب از صـنعتگران،                . نبودجنوبي  

متخصصان، مهندسان و دانشوران به همراه سرمايه دار محلي الويتها و مزيتها را به دستگاه               

ل بـه ايـن دلي ـ  هاي توسـعه تكنولوژيـك   برنامه  در حقيقت .گيري كره مي رساندند   تصميم

دستگاه برنامه ريزي بـود     به  و قاعده جامعه    پايين  واقعي نيازها   تحقق مي يافت كه انعكاس      

 كره جنوبي را كه كه در ادبيات توسـعه اقتـصادي آن             دولتپيتر ونس   بالا بود به اين دليل      

مشهور بود، را بر عكس دولت خود مختار يا  Dependant Stateدوره به دولت وابسته يا 

  مي خواند embedded autonomyداراي 

تز و نظريات ديگري كه در دسترس داريم تز هاي دولت خود كامه و جامعه خود كامه دكتر  �

از تـز شـيوه     ورژوازي دكتر اشرف است كه هر دو متـاثر          همايون كاتوزيان و تز موانع رشد ب      

با وجود اين دو پارادايم نيز . آسيايي توليد كارل ماركس و دولت پاتريمونال ماكس وبر است

 تحول در طول تاريخ انتشار خود نكته مهمي را در تبيين شرايط فعلي ايران در اختيار نمي             

وزيان معتقداست در ايران تنها شبه مدرنيسم حاكم بوده است و جامعه در يك              ندو كات گذار

اشرف نيز نظريات كلاسـيك بـه التقـاطي از          . دور متصل آنارشي و استبداد در گردش است       

يده است اما راه    ات و رابطه شهر و ده بسنده كرده و نقش امپرياليسم را مهم د             نظريات طبق 

  .نكرده استر يتصوبرون رفتي براي جامعه 

 

در شرايط فعلي به نظر مي رسد پارادايم ديگري مناسبت بيـشتري بـراي توضـيح و پاسـخ                  �

  يورگن هابرما س است دوكانوني بودنو آن پارادايم داشته باشد اوليه  سوال

 

      Criticalمكتـب انتقـادي   بزرگتـرين فيلـسوف   توضيحا خدمتان عرض كنم كه هابرماس  �

School ب فلسفي كانت و هگل هم انديشه تكامـل ابـزار           تبهره گيري از مكا    وي با   . است

 ماركس را نقد كرده است و هم انديشه فرهنـگ گـراي مـاكس      انهتوليد و برداشت ماديگراي   



طبقاتي نتيجه رشـد خـرد ابـزاري و     كه تعارض منافع در جامعه  هابرماس مي گويد  . وبر را   

اما رابطه انسان با انسان براساس منطـق گفتگـو و سـازش و              . تسلط انسان بر طبيعت است    

اين ها همه نتيجه توانايي ديگـر  . نهاد هاي نوين استجديد و استقرار  بدست دادن مفاهيم    

برخاسته يك دسته از آن  كانوني است پس كنش انسان دو. انسان يعني خرد گفتماني است

رابطـه  ( خرد گفتمـاني  است و دسته ديگر ناشي از   )  طبيعت –رابطه انسان   (از خرد ابزاري    

 مي باشد ) انسان–انسان 

 

زاري ب ـدوم اينكه جامعه بشري در اثر ارتقاي خرد ابزاري به بحران مي رسـد امـا ايـن خردا                  �

ه اين خرد گفتماني است كه تنشهارا به آرامش      نيست كه بحران را به آرامش مي رساند بلك        

ــد  ــي كن ــديل م ــشروعيت     . تب ــز م ــه ت ــه ب ــت ك ــز وي اس ــنهم ت ــا اي  theory ofي

legitimationمعروف است . 

 

خردابـزاري  از سـطح    بر اين اساس سرمايه داري نظامي منطبق بر يك مرحله از يـادگيري               �

سرمايه داري و . مرحله استهمين منطبق با دموكراسي مرحله تكاملي خرد گفتماني . است

 مولد مـي  فرد در نظام سرمايه داري خودرا يك خودٍ     . دموكرسي همزمان و منطبق هستند      

ديگري نيز از فرد است  تعريف ” خودِ مولد“در كنار تعريف . باشدداند خواه كارگر و كارفرما 

راد از نظـر    ر نتيجه اگرچه اف ـ   د.  است ”شهروند آزاد “كه در حوزه سياسي است و آن مفهوم         

 امـا در سـطح شـهروندي همـه داراي حـق راي              ،ارض دارند ديگر تع  اقتصادي با يك     منافع

 نيز تطابق  دولت هاي سرمايه دار مشروعيت اساس. مساوي و حق مشاركت مساوي هستند

 . اي ارزشي استهآنان با سطح خردگفتماني و حاصل آن  جهان بيني ها و دستگاه

. ريه مهم تري بدست مي آيد كه نظريه فرايند يادگيري نام داد از مجموعه اين دو نظريه نظ �

در اثر ارتباط تنگاتنگ بين اين فرايند جوامع در مسيري مشخص از ابتدايي به سنتي و بـه             



درحاليكـه هـم از خـصوصيات راه تـك خطـي            . سرمايه داري و فراسرامايه داري مي رسند      

حل فراگيري هابرماسي شبيه به يـك پلكـان         ماركسيسم و هم انواع آرماني وبر را دارد ، مرا         

بعضي از جوامع مي توانند هر پله را در چند سال و بعضي ديگر در چنـد قـرن طـي                     .است  

اما مسير يك   . كنند حتي جامعه اي مي تواند موقتا از يك پله بالا تر به پايين تر نزول كند                

 . سان و مشخص است

فراينـد   در اثـر     هر فـرد  . ري امري است فردي   يادگي. تذكري در رابطه با امر يادگيري بدهم       �

 از كودكي به بلـوغ و كمـال    تا به تجاربش اضافه مي شودTrail &Errorآزمايش و خطا 

  فراينـد يـادگيري   بنابراين) هابرماس از نظريه ژان پياژه و كلبرگ استفده كرده است     (رسد  ب

 چـرا بعـضي از جوامـع      ه  متعلق به گروهي از مردم يا جامعه نيست و نمي توان نشان داد ك             

. و بعضي ديگـر كنـد تـر   هستند سريعتري learning Processيا  فرايند يادگيري داراي 

بـه جـز عقـب مانـدگان        (فرايند يادگيري در افراد     هابرماس  در نظريه   واقعيت اين است كه     

اما آنچه كه باعـث مـي شـود كـه يـك جامعـه مراحـل        .در مورد همه يكسان است    ) ذهني  

آن است يعنـي نمادهـايي   فرهنگي را زود تر از ديگري طي كند سازماندهي   مختلف توسعه   

افراد تجارب خودرا از از نظر هابرماس  .مي كندقل ت منكه تجارب افراد را به حافظه اجتماع 

طريق گفتگو از جهان ذهني خود به پديده هاي بين الاذهاني و سپس بـه عينيـت جامعـه                   

بودن اين سازو كار فرهنگي كه ديـالوگ را بـين افـراد             منتقل مي كنند بنابراين خدشه دار       

 .فرايند يادگيري جامعه باشدجامعه منتقل مي كند مي تواند يك عامل كند و تند بودن 

هـرم نيازهـاي     اگر  . استافراد بشري    اساس علائق و نياز      از سوي ديگر فرايند يادگيري بر        �

شـد   در  سطح نيـاز هـاي بيولـوژيكي با          را به ياد بيĤوريم، مي بينيم كه جامعه اي كه         مازلو  

مرحله نيـاز هـاي     افريقا درجه ياد گيري كمتري از جامعه اي دارد كه در            مانند فلان قبيله    

بقاي آنان در خطر    در جامعه اخير انسانها و گرو هها اين احساس را دارند كه             . امنيتي است 

نيتـي و بيولـوژيكي آن   تفاوت بين سـطح نيـاز ام  است و از نظر امنيتي مورد تهديد هستند       



نياز امنيتي برعكس ذهني است و مـي        . است كه نياز بيولوژيكي نيازي مادي و عيني است          

 . تواند معلول يك عامل عيني و بيروني باشد و يا كاملا تخيلي و ذهني باشد

در اين فرصت كم به تحليـل و تجزيـه يـك مقطـع     سعي مي كنم  من  با اين مقدمه نظري،      �

 ايران مي پردازم تا نشان دهم چگونه مخدوش شدن جهـان بينـي هـا بـه                  بسيار دور تاريخ  

دليل توقف طولاني در مرحله امنيتي به عقب گرد در فرايند تـاريخي يـادگيري جامعـه در           

 . شدمنجر سطح تكنولوژي 

 بينـيم جاييكـه    .  ايران قـرن هـشتم و نهـم        از اين جهت بايد به عقب برگرديم و خودمان را در            

زيبا كـلام بـه نقـل از        . . به ابتكار خواجه نظام المللك در حال تاسيس شدن بود          همدارس نظامي 

حائري مي گويد كه هنر بزرگ خواجه آن بود كه آنچنان اسـتراتژي برگزينـد كـه از يـك سـو                      

اين به معنـاي تعطيـل      . قدرت حاكم  را هدايت كند و از سوي ديگر از تشت ارا جلو گيري كند               

جابرابن حيان و الكندي و ابـن        و مداقه اي بود كه توسط خوارزمي،       سوال و نوجويي و سنت غور     

تكليف مدارس به شرح و تحشيه و تفسير آثار پيشينيان بـود تـا انديـشه          . سينا بدست آمده بود   

حقيقت اين است كه رشـد و رونـق         .  چرا چنين پديده اي بوجود آمد        .نوين و پرسشهاي جديد   

تمدني ايران كه در سده هاي چهارم و پنجم رخ داد با شروع حمله هاي بيابان نشين به مناطق            

دوران سامانيان و طاهريان به دوران غزنويان و سلجويان و حمـلات تيمـور و    .شهري متوقف شد  

 قرنها روحيه و فرهنگ جامعه ايراني را تحت تاثير قرار مي            همه اينها به مدت   . مغول تبديل شد  

همانطور كه گفتيم مدارس نظاميه خواجه نظام المالك راه را بر پرسشهاي روشنگرانه بست         . داد

ايـن  . اما مدارس مذهبي قسمت كوجكي از فرهنگ آن زمان ما را تحـت تـاثير قـرار مـي دانـد                    

 . مدارس اليت و نخبه ساز بودند 

ه با كل فرهنگ جامعه سر و كار داشت و تحول در آن كل انديشه هـا را تحـت                    آنچاما   �

تعبير عمومي ار عرفان مكتب خراسـان كـه         . انديشه هاي عرفاني بود     تاثير قرار مي داد،   

كانون توجه خورا يكسره به مسئله عشق در مقبل عقـل متمركـز مـي سـاخت مـسئله          



و .  به راه افتـاده بـود تكميـل كـرد       تعطيل عقل را كه ازسوي نظاميه ها بطور محدودي        

فرهنگسازي ها و مفهوم سازي هايي جديدي كه از خود ايرانـي داد يـك خـود گوشـه               

 . نشين است كه  عافيت طلبي را از راه كنار گيري از دنيا و مافيها مي بيند

شه ها كه اين انديرا اين نكات نكات تازه اي نبودند و اما من در اين جا مي خواهم تاثير عميقي            

  . بررسي كنم شته است،گذاجامعه در سطح تكامل خرد ابزاري و گفتماني 

مسير تاريخي تكنولوژي و عقلايي شدن جامعه در ايران به فراز و فرود هويت اجتماعي صـنعت                 

 به عنوان بس كه دوران قوام هويت ايرانيان در اهميت اين قشر همين . گران بسيار وابسته است

يعقوب ليث و طاهر ذواليمين آغاز شد كـه          با قيامهاي سمعك عيار،     ،مسلمانانسان پارسي گو و     

حتي در ايـن مرحلـه شـيوخ مهـم     . همگي از لايه هاي اجتماعي ابزار مندان و پيشه وران بودند 

اشرف مي .  پيشه وري داشتند اهل حق از منصور حلاج گرفته تا فريدالدين عطار پايه اجتماعي     

 تمـدن اسـلامي و رونـق        ه قرن سوم مي رسد كه دوران شـكوفايي        ي ب منشا اصناف اسلام  : گويد

د كه تشكل افزار مندان و صـنعتگران بـر اسـاس    در اين قرن بو . رنشيني بوده است  تجارت و شه  

 مـشترك  هبرخي از خاور شناسان يعقوب ليـث صـفاري را نماينـد   . حرفه ها و پيشه ها آغاز شد     

اين خـود   در آن واحد  بشمار مي آورند كه         درويشان  پيشه وران، غازيان و جنگجويان و بالاخره        

 . نشانه گر سرچشمه مشترك اين گرو ههاي اجتماعي باهم است

نظـام  به علت آن است كه ايـن قـشر          مقاله دارد    اين   اهميتي كه قشر اجتماعي صنعتگران براي     

 نظام   حرفه اي بودن و سيستميك بودن اين       را در اختيار داشت   آموزش فني و حرفه اي جامعه       

از سوي ديگر اين قـشر اجتمـاعي        . حاكي از قوام و همبستگي مكانيكي يك جامعه صنفي است         

يكي از مهمترين و گسترده ترين اقشار شهري بوده اند كه هويـت فرهنگـي خـودرا درالهامـات                   

بنـابراين نوسـانات كـاركرد اجتمـاعي پيـشه وران و            . مكاتب عرفان ايراني جستجو مـي كردنـد       

بـسياري از   .ه اسـت  تغيير جايگاه عرفان در زندگي اجتمـاعي جامعـه مـرتبط بـود            صنعتكاران با   

خاورشناسان ارتباط تنگاتنگ بين اصناف و صوفيان را رد يـابي كـرده انـد و منـشا انجمنهـاي                     



شـباهت سلـسله    . صنفي اسلامي را در فرقه هاي درويشان و صنف غازيان جـستجو مـي كننـد               

  كدخدايان، ريش سفيدان، نقيب الملك، شاه كلانتر،(ك حق مراتب اصناف را با سلسله مراحل سلو

استاد و پير در هر دو قـشر در اثـر      . را تنها يك مشابهت ساده نمي پندارند        )استادان و شاگردان    

مفهوم اصناف تا مدتها در     . رنج و مرارت بسيار به حقيقت در عرفان و كاربرد آن دست مي يابند             

عيـاران ماننـد   همـانطور كـه مـي گوينـد     .  صوفي عجين بوده است    تاريخ ايران با دو واژه عيار و      

به عنوان جنگ آور و سرباز داوطلب در خدمت تشكيل دولت ايرانـي بودنـد    يعقوب ليث صفاري  

 .اما صبغه صوفي گري با آنان باقي ماند       . كه بعدها با تغيير ماهيت ارتش در ايران از ميان رفتند          

نه اصناف و پيشه وران به همراه كاسبان خرد ، از سده ميدر آغاهمچنين مورخان مي گويند كه     

تشكيل مي دادند كه در مكانهاي عمومي چون زورخانه ها، حمـام            توده شهري را    عمده  قسمت  

و بـه  . ها ، مساجد ، خانقاه و تكايا و بالاخره بازار به تبادل تجارب و انجام آيينها مـي پرداختنـد    

 .  شهري تجلي عيني مي بخشيدنداين ترتيب به فرهنگ روزمره و عمومي

به عبارت . د، حب خاندان علي بودقطب جاذبي كه در اين فرهنگ كانون محوري را شكل مي دا

از نظـر   همـه اصـناف     استاد و مراد اصلي همه اصناف حضرت علي بود كه الگوي اخلاقـي              ديگر  

راد خالـصي   پس از آن هر صنف به پير و م ـ        . انمردي و زحمتكشي بشمار مي رفت     سخاوت و جو  

نكته . ن بوده استجوانمرد قصاب پير قصابا  سلمان فارسي پير ويژه آرايشگران، .متوسل شده بود

 در اين مقطع تصوري كه اقشار شهري از سلوك          اساسي كه بايد بياد داشته باشيم آن است كه          

يك سالك  . متفاوت بود كاملا  ز عرفان سنتي مي فهميم      امروزه ا عملي عرفان داشتند با آنچه ما       

در وي  . مـشغول بـود      توليد كالا و خدمات شهري       مان صلح به يك حرفه و شغل پرزحمت       در ز 

 خـت  در راه مبارزه با سلطان ظالم به جنگ مي پردا     سلاح به دوش مي گرفت و       زمان جنگ نيز    

امااز همه اينهـا مهمتـر ، مـسئوليتي بـود كـه از نظـر               ). مانند حسن جوري و نهضت سربداران     (

سينه و فوت و فن توليد يا خرد ابزاري تا رموز فه بر عهده اين قشر گذاشته شده بود   آموزش حر 

 . به شاگرد برسدبه سينه از استاد 



نمـاد هـاي اجتمـاعي و       داراي  اصـناف   باعث شده بود كـه      پيچيدگي و نظم تشكيلات آموزشي      

 ” شهر آشـوب    “با عنوان  مهم ترين آنان     باشند، از جمله ادبيات تخصصي كه       فرهنگي گوناگون   

شهر آشوب مجموعه اشعاري است كه بـه طـرز ماهرانـه امـور فنـي و                 . به دست ما رسيده است    

 بـه  . نـد اجتماعي و ابزارشناسي صنعتگران را در كنار استعاره هاي عرفاني در خود حمل مـي ك               

هنـوز  زرگري و مـسگري  كه از آن جمله زبان  هر صنف زبان ارتباطي خاص خودرا داشته        هعلاو

شاگردان با به حافظه سپاري آن اشعار فـوت و فنهـاي حرفـه اي را يـاد مـي                . معروف است هم  

با لاترين مقام در محل اسـتاد       . طول مدت آموزش اوليه از سه تا هفت سال بوده است            . گرفتند

و غالبا از طريق وصلت خانوادگي با استاد پيوند مـي           . خليفه بوده كه قائم مقام استاد بوده است       

استاد شدن از طريق رضايت حداقل دوسوم استادان حرفه و از طريق اعلام باشـي               . تخورده اس 

 . بازار مسجل مي شده است

اسباب و ايمان مذهبي اين قـشر اجتمـاعي يعنـي          همانطور كه ديديم پيوند بين فرهنگ ابزاري،      

اكس  پيوند همان است كه م ـ     اين. پيوند بين نيازهاي مادي و معنوي جامعه كاملا مشهود است         

 . يه عقلايي شدن فرهنگ و نظم حياتي و در كل پيشرفت خرد ابزاري مي داندلوبر آنرا پايه او

  :توقف تكامل فن آوري و سقوط اجتماعي صنعتگران

شـاگرد عينـا خـط و ربـط      . بشمار مي آيدمصنوع دست انسان يك نوع هنردر جوامع سنتي    

ا تغييرات در جهان بيني ها ايـن دوربـسته بـا            شروع دوره مدرن ب   اما با   . استاد را تقليد مي كند    

و انقـلاب صـنعتي حاصـل ممـزوج شـدن علـم و صـنعتگري             . دوشمي  روحيه نوجويي شكسنه    

 ـ. تشكيل دانش فني و سپس انفكاك دانش فني از شخص مبـدع بكـارآفرين اسـت       ه همـين  و ب

 . مهندسي و پديده مهندس ظهور مي كنداست كه ترتيب 

كه با تاسيس نظاميه ها و عقل گريزي عرفان سنتي سـامان    ه امنيتي    روحي همانطور كه گفتيم    

 مذموم شناخته شود و در نتيجه      جويي  وروحيه ن  شد كه    باعثفرهنگي ايران را در اختيار گرفت       

 شايد تنها مورد  . اركرد انجام نگرفت  ود جدا نشد و تقسيم كار بر اساس ك        هرگز استاد از طرح خ    



 اسـت كـه همـان هـم        دن نقشه كار از طراح در كارگاههاي فرش         جدا ش استثنايي در اين مورد     

از جمله صنايع نادري بود     صنعت فرش ايران    باعث رونق صنعت فرش دستباف شد و بعدها هم          

 . رشد يافتبلكه نكرد نه تنها كه در رويايي با تمودن عرب ومدرنيته افول 

ليد محلـي در رقابـت بـا توليـد     در مورد بقيه صنايع بايد گفت كه در درجه اول ناتوانايي تو       

 كه مانع افزايش تقـسيم      بودخارجي نتيجه فرايند پيچيده فرهنگي ، سياسي و اجتماعي داخل           

 كه كالاي صـنعتگر   شدد و موجب    يگرد در نتيجه توليد كارخانه اي كالا      كار بر اساس تخصص و    

كه اين فرضيه درست باشد در صورتي .نتر با كيفيت بالاتر جا خالي كنداايراني در برابر كالاي ارز

تنزل توانمنديهاي تكنولوژيك داخلي بسياز زود تر از زماني آغاز شد كه صنعت ايران با صـنعت                

اما قبل . البته به نوعي تير خلاص را رقابت كالا هاي ارزان اروپايي شليك كرد . اروپا روبرو گردد

قالب لوطي، طـاس گـردان جـن        از آنهم ما با خيل لشكر عظيمي از بيكاران توده شهري كه در              

گير ، معركه گير، كرامت فروش ، خراباتي ، ترياك خانه دارؤ گذران عمر مي كنند روبرو هستيم 

در حاليكه در اوج سلسله صفويه به گفته مورخان هركس در بازار مظنون به بيكاري و ولگردي                  

 . مي شد بلافاصله تئسط اصناف محل دستگير مي شد

مه مي خواهم نتيجه گيري كنم كه انديشه هـراس امنيتـي و بخـصوص            در نتيجه و در خات     

توقف طولاني در اين مرحله چگونه مانع از رشد و ترقي پايه هاي اجتماعي كارآفريني در ايران                  

كارو نوآوري و كـالا وارد      –اين انديشه از سوي ديگر ورود تكنولوژي را بشكل سرمايه           . مي گردد 

سـازي و    درواقع با آنكه خود به نوعي مانع رشد صـنعت         . كندايران مي كند بشدت محدود مي       

بطـور  . صنعتگري در ايران مي شود، با تحت تاثير قرار دادن نهادهاي مرتبط با فرهنگ سياسي              

خود بخود رژيم سياسي را كه به نحوي درهاي بازار را بر روي سرمايه بين الملل مي گشايد نـا                    

 .مشروع تلقي مي كند

قاجاريه و پهلوي با مدرنيـسم روبـرو شـد و تجربـه سـلطنت پـنچ پادشـاه               ايران در دوران    

ناصرالدين شاه مظفرشاه و احمد شاه از يك سو و رضا شاه و محمد رضا شاه نشان مي دهد كـه    



حكومت هر زمان خواسته است البته بخاطر منافع خودش از در اتحاد و دوستي با سرمايه بـين                 

شـاهان قاجـار بـا دادن       . د توده مـردم از دسـت داده اسـت         الملل درآيد مشروعيت خودرا در نز     

امتيازات چون رژي با قيام و اعتراضات توده اي و گروههاي مرجـع روبـر مـي شـدند و شـاهان                  

پهلوي نيز كه مي خواستند در نقش ديكتاتور مصلح نقش بازي كنند، هـر دو مجبـور بـه فـرار                     

انـي يكـي از فاكتورهـاي مهـم عـدم           انديشه هراس امنيتـي كـه در ذهنيـت انديـشه اير           . شدند

. مشروعيت رژيمهاي سياسي شد كه به نحوي با بيگانه يا غير خودي مماشات و سازش مي رسد

بنابراين ضمن اينكه فرايند يادگيري در داخل تعطيل اعلام مي شـود در رابطـه بـا فراگيـري از          

 . د بودديگري نيز با بيگانه اعلام شدن ديگري اصولا فراگيري غير ممكن خواه

شرايط و اوضاع و احوال ايران از بـسياري از جهـات بـسيار متفـاوت از دوران قـرون هـشتم تـا                       

اما مسئله هراس امنيتي يكي از فاكتورهاي بسيار مذمني است كه هر از چندگاه      . دوازدهم است 

د اگر در روز گار دهكده جهـاني و فراين ـ        . مانع فرايند پرسش و پاسخ و فرايند يادگيري ما است         

بر اساتيد فرهنـگ و تاويـل شـناس مـا           . جهاني شدن يادگيري يك فريضه باي هر انساني است        

 .  است كه اين هراس را درمان كنند
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در مقاله ارائه شده تحت عنوان سرمايه بين الملل و مشروعيت نخست به تعريفي از عقلانيت مـدرن                

س كه متكي به سطحي از خرد ابزاري و خرد گفتماني است پرداخته مي شود و سپس فرايند     هابرما

. تكامل اجتماعي به عنوان يك فرايند يادگيري با محوريت سازماندهي فرهنگي معرفـي مـي گـردد                

نظام سرمايه داري نظمي ويژه از تعامل خرد ابزاري و گفتماني است كه سازماندهي خاص فرهنگـي            

اين امر براي جوامعي خود به سرمايه داري بطور مستقل نرسيده اند و جلوه هـاي        . لبد  خودرا مي ط  

مدرنيتهو مدرنيزاسيون را از خارج دنبال مي كنند مشكلات و مسايل حادي را در قلمروي فرهنگـي        

ن تاثير گذاري   مقاله حاضر با هدف تحليل      .  اجتماعي  فرهنگي و مشروعيت سياسي ببار مي آورد         –

جامعـه يـك    خـرد ابـزاري     با بلوغ     دهي فرهنگي كه بخشي از خرد گفتماني هر جامعه است           سازمان

بحث تاريخي را در رابطه فراز و فرود نيروهاي اجتماعي صنعتگران و صنعت سازان ايراني در قـرون                  

و نتيجه مي گيرد كه ورود تكنولوژي و سرمايه بـين الملـل بـه قـصد     . هفتم تا يازدهم ارائه مي كند     

 . ل فرايند يادگيري جامعه محتاج سازماندهي فرهنگي و هويت سازي ويژه اي استتكام

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 طاهره ميرعمادي

ت ي در انديشه سياسي از دانـشگاه تربي ـ داراي فوق ليسانس اقتصاد سياسي از سوربن و درجه دكتر     

اسي و  از اين جهت بيشتر علاقمندي علمي وي در گرايشهاي مشترك بين اقتصاد سي            . مدرس است 

 نقـد پـارادايم   در ماههـاي اخيـر   تحقيقات فعاليت . مسائل فلسفي و فلسفه علوم اجتماعي مي باشد    

 و مفهوم هويت مقيد در انديشه ريكـور         كاتوزيان ، ساختارشكني فرهنگ و امپرياليسم ادوارد سعيد         

ي و  وي عضو هيئت علمي سازمان پـژوهش هـاي علم ـ         . منتشره در فصلنامه  گفتگوي تمدنها است        

 . صنعتي و مدرس دانشگاه تربيت مدرس مي باشد

 

    

 


